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Abstract:

Fostering a spirit of joy and hope in society, with its diverse benefits, leads people to exert 

efforts with multiplied energy, resulting in comprehensive progress in various fields. The 

question now arises: how can we create and enhance enthusiasm and hope in society? This 

research, using a descriptive-analytical method, examines verse 7 of Surah Ibrahim, reveal-

ing two divine traditions related to the effects of gratitude and ingratitude for blessings. The 

spirit of gratitude and avoidance of ingratitude are indispensable factors in creating and el-

evating levels of hope, happiness, enthusiasm, effort, self-esteem, and positivity. The goal 

of this research is to demonstrate that the divine traditions in this verse, considering their 

characteristics, convey a message that can significantly contribute to cultivating a general 

culture based on them, playing a substantial role in fostering gratitude and avoiding ingrati-

tude, consequently spreading joy and hope in society. Following the definition of traditions 

and an examination of their characteristics, the existence of two traditions in verse 7 of Surah 

Ibrahim is established. Subsequently, the impact of each feature of these two traditions on the 

development of a spirit of gratitude and avoidance of ingratitude is explored. The influence 

of this spirit on creating joy and hope is then highlighted. Finally, inspired by the Quranic
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چکیده 1 

ــرژی  ــاا ن ــردم ب ــود م ــب می‌ش ــون، موج ــد گوناگ ــن فوای ــه، ضم ــد در جامع ــاطا و می ــۀ نش ــاد روحی ایج

مضاعــف تــاش کننــد و در ســایۀا یــن فعالیته‌ــای پرشــور، پیشــرفتمه ه‌جانبــه در عرصهه‌ــای مختلــف 

ــم و ســطح  ــها یجــاد کنی ــد ر ادر جامع ــاطا و می ــه نش ــه چگون ــنا ســت ک ــؤالا ی ــو نس ــود.ا کن حاصــل ش

ــوم  ــی و معل ــم بررس ــورۀ ابریها ــۀ ۷ س ــی، آی ــا روش توصیفی‌تحلیل ــق ب ــن تحقی ــم؟ درا ی ــا دیه آ نرا ارتق

شــد کــها یــن آیــه حاکــی زا د وســنتا لهــی در رابطــه بــا آثــار شــکرگزاری و کفــر نانعمــتا ســت. روحیــۀ 

ــو،  شــکرگزاری و دوری زا کفــرنا، عاملــی بی‌بدیــل درا یجــادا و رتقــای ســطحا میــد، شــادی، شــور و تکاپ

تــاش، قدرشناســی و مثبت‌نگــریا ســت.ه ــدفا یــن تحقیــق،ا ثبــاتا یــن مدعاســت کــه ســننا لهــیا یــن 

ــق آن، نقــش  ــهو یژگیه‌ایــش‌، پیامــی دارد کــه موجــب می‌شــود فرهنگ‌ســازی عمومــی طب ــا توجــه ب ــه ب آی

چشــمگیری درا یجــاد روحیــۀ شــکر و دوری زا کفــر و نادر‌نتیجــه، گســترش نشــاطا و میــد در جامعــه داشــته 

ــها ثبــاتو جــود د وســنت  باشــد. درا یــن راســتا، پــس زا تعریــف ســنته‌ا و بررســیو یژگیه‌ــای آه‌نــا، ب

در آیــۀ ۷ ســورۀ ابریهاــم پردخاتــه شــدها ســت؛ ســپس تأثیــره ریــکو زا یژگیه‌ــایا یــن د وســنت بــر تبلــور 

روحیــۀ شــکر و دوری زا کفــر نابررســی گردیــد. درا دامــها ثــرا یــن روحیــه درا یجــاد نشــاطا و میــد مــورد 

ــت در حــوزه  ــی مدیری ــردی چگونگ ــل کارب ــو نا» تحیل ــهخ اشــعی« تحــت عن ــری »فاطم ــاله دکت ــه زا رس ــه برگرفت ــن مقال *.ا ی
ٌزندگــی فــردی طبــق آمــوزهه ــای قرآنــی بــا تیکــه بــر ســنته ــایا لهی«اســت کــه بــا رهانمایــی »دکتــر مهــدی حبیــبا للهــی « و 

ــها ســت. ــر محمدرضــا شمشــیری « در »دانشــگاه آازدا ســامیاو حــدا صفهان)خوراســگان( «ا نجــام پذیرفت مشــاورۀ »دکت
ــا ن ــدا صفه ــامیاو ح ــگاه آازدا س ــوق، دانش ــانی و حق ــوما نس ــکده عل ــث، دانش ــرآ و نحدی ــوم ق ــری عل ــجوی دکت **.دانش

)خوراســگان(،ا صفهــان،ا یــرنا
mailto:habibolahi@gmail.com )ا ستادیار گروهز باا ننگیلسی دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟ .)نویسنده مسئول.***
****.دانشیار گروه فلسفه و کلاما سلامی ، دانشگاه آازداسلامیاو حدا صفها ن)خوراسگان(،ا صفها ن،ا یرنا

*
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ــاا لهــام زا روش فرهنگ‌ســازی قــرآن، چگونگــی فرهنگ‌ســازی عمومــی  توجــه قــرار گرفــت و در‌نهایــت، ب

طبــق پیــاما یــن آیــه تبییــن گردیــد.

واژگان کلیدی: سنته‌ایا لهی، فرهنگ‌سازی، نشاط، شکر، کفر نانعمت
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ــه.  ــد در جامع ــاطا و می ــاد نش ــرا یج ــم، ب ــورۀا بریها ــۀ ۷ س ــود در آی ــیِ موج ــنته‌ایا له ــر س ــه ب تیک

doi: 10.22034/jksl.2023.390581.1211 .133-111 ،)4(4 ،ــدن ــگ و تم ــرآن، فرهن ــه ق فصلنام
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1. بیان مسئله

ــی کــه  ــوع آموزشه‌ای ــه ن ــراد در تمــام جوامــع، ب ــراد آ و نفرهنــگا ف ــه فرهنــگا ف فرهنــگه ــر جامعــها‌ی ب

ــا تنظیــم نــوع آموزشه‌ایــی کــه در  در ســطح عمومــی داده می‌شــود، بســتگی مســتقیم دارد؛ لــذیمه اشــه ب

ســطح گســترده بــه مــردم داده می‌شــود، می‌تــو نانبــض فرهنگــی جامعــه ر ادر دســت گرفــت؛ بنابرایــن،ا گــر 

بخویهاــم در جامعــه بــه گونــها‌ی فرهنگ‌ســازی کنیــم کــه روح نشــاطا و میــد در آ نمــوج بزنــد، می‌توانیــم 

درز مینــۀ داد نآموزشه‌ایــی کــه درا یــن راســتا تأثیرگذارنــد، در ســطحو ســیع و بــها قشــار مختلــف،ا قــدام 

 توجــه بــها یــن مطلــب کــها فزایــشا میــداوری و نشــاط عمومــی تأثیــر مســتقیم درا فزایش 
ً
نماییــم؛ مخصوصــا

ــد نا ــه آ نر اد‌وچن ــن ب رشــد و پیشــرفت در عرصهه‌ــای مختلــف فــردیا و جتماعــی دارد، ضــرورت پردخات

ــو نا ــداوری، زا چــه آموزشــی می‌ت ــن ســرزندگیا و می ــرایا یجــادا ی ــه ب ــا مســئلها ینجاســت ک ــد.ا م می‌کن

کمــک گرفــت و چگونــه بایــد فرهنگ‌ســازی کــرد تــا ســطح شــادیا و میــداوری در جامعــها رتقــا پیــد اکنــد؟ 

درا یــن پژهوــش به‌منظــور یافتــن راه‌‎حــلا یــن مســئله و بــا بررســی آیــات قــرآن، معلــوم شــد کــه آیــۀ ۷ 

ــه ذکــرا ســت کــه  ــه می‌دهــد. لازم ب ســورۀا بریهاــم درا یــنز مینــه، پیامــیو یــژه و رهاــکاری کاربــردیا رائ

هــدفا یــن نوشــتارا ثبــاتا یــنا ســت کــه توجــه داد نبــه ســنته‌ایا لهــی موجــود درا یــن آیــهو و یژگیه‌ایــی 

ــر و نا ــۀ شــکرگزاری و دوری زا کف ــری به‌ســز ادرا یجــاد روحی ــل داراســت، تأثی ــن دلی ــهیمه  ــه ب ــن آی ــها ی ک

ــه  ــد نوتوجــه ب ــه ب ــیر آی ــا و تفس ــوزش معن ــط آم ــه فق ــه دارد؛ ن ــد در جامع ــال آا نیجــاد نشــاطا و می به‌دنب

اینکــه زا د وســنتا لهــی حکایــت می‌کنــد؛و گرنــه شــاید بســیاریا زا فــراد زا مفهــوما یــن آیــه مطلــع باشــند 

 وحتــی بتواننــد در مــورد آ نمدتــی صحبــت کننــد،ا مــا چــو نبــه پیامه‌ایــی کــه بــه دلیــل ســنت بــود ندارد 

توجهــی ندارنــد، تغییــر محسوســی در ســطح نشــاطا و میــد آه‌نــاا یجــاد نشــدها ســت. بها‌ین‌منظــور،ا بتــد ا

بــه تعریــف ســنته‌ایا لهــی و بررســی برخــیو زا یژگیه‌ــای آه‌نــا پردخاتها‌یــم و ســپس بــاا ثبــاتا ینکــه 

ــه  ــا تمرکــز بــرو یژگیه‌ایــی کــها یــن آیــه ب ــه د ومــورد زا ســننا لهــیا شــاره دارد و ب آیــۀ ۷ ســورۀا بریهاــم ب

دلیــل ســنت بــود ندارد، تأثیــر فرهنگ‌ســازی مطابــق بــا آ ندرا یجــاد شــادیا و میــداوری روشــن گشــت و بــا 

توجــه بــه روشه‌ــای فرهنگ‌ســازی در قــرآن، بعضــی زا رکهاارهــای کاربــردی درا یــن راســتاا رائــه گردیــد. 

شــایا نتوجــها ســت کــه پــس زا جســتجوی بســیار در بیــن پژهوشه‌ــای مختلــف موجــود، حتــی یــک 

پژهوــش کــه رویکــردی مشــابه بــا تحقیــق حاضــر داشــته باشــد زا و منظــر ســنته‌ایا لهــی موجــود در آیــۀ 

۷ ســورۀا بریهاــم یــا آیــات دیگــر، بــه فرهنگ‌ســازی بــرایا یجــاد نشــاطا و میــد در جامعــه پردخاتــه باشــد، 
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یافــت نگردیــد.ا لبتــه در مــورد عواملــی کــه موجــبا یجــاد نشــاطا جتماعــی می‌گردنــد تحقیقاتــیا نجــام 

ـ: »ارائ��ه م��دل توس��عۀ نش��اطا جتماع��ی ب��ا روی��کرد فراترک��یب«   ـبه‌عن��و نانمون��ه مقال��ۀ یزدانیـ شــده کهـ

ــا  ناـ« ی ــهردـمه  �ـهر ش��اد؛ نمون��ۀ مـو�ردی: ش �ـاد ش ا ـثرگ��ذار درا یج  ـعواملـ  ـنظ��ری: »بررسیـ ی ـا�مقالۀـ

ــه  �ـر م��یز نانش��اطا جتماع�ـی« زا آ نجلم ــان: »بررس�ـی نق��ش رضایتـز زا ـندگ��ی ب ــۀ فرج�ـی و خادمی مقال

ــو نا ــه به‌عن ــه ک ــورت گرفت ــداوری ص ــشا می ــادا و فزای ــاا یج ــه ب ــی در رابط ــن پژهوشه‌ای ــت.مه چنی اس

ــه  ــا تیک ــم ب ــرآ نکری ــی( در ق ــد )امیدآفرین ــاریا فزایــشا می ــری: »رکهاارهــای رفت ــی نوب ــۀ جلائ ــال مقال مث

ــر  ــی ب ــد مبتن ــن بســتۀ آموزشــیا می ــان: »تدوی ــۀ تبریزی ــا مقال ــی« ی ــه جــوادی آمل ــرا ندیشــهه‌ای آیتا‌لل ب

ــی  ــان: »بررس ــم و محققی ــۀ پرچ ــا مقال ــی« ی ــتز زا ندگ ــش رضای ــنجی آ ندرا فزای ــکرگزاریا و مکا‌نس ش

ــه  ــم« زا آ نجلم ــدگاه ر‌ناوشناســی مثبت‌نگــر و قرآ‌نکری ــد زا دی ــشا می ــی رکهاارهــایا یجــادا و فزای تطبیق

اســت؛و لــیه ریــکواز زا یــها‌ی متفــاوت بــاا یــن پژهوــش بــها یــن موضوعــات توجــه کــردها ســت. در مــورد 

ــرد  ــا رویک ــدام ب ــییه چ‌ک ــد؛و ل ــیار گفتها‌ن ــخن بس ــگر ناس ــر و ناپژهوش ــم مفس ــمه  ــورۀا بریها ــۀ ۷ س آی

ــد. ــه نپردخاتها‌ن ــن آی ــها ی ــق حاضــر ب تحقی

یف سنت های‌الهی و ویژگی‌های آن‌ها 2. تعر

ــت  ــاس حمک ــد و براس ــویخ دوان ــه زا س ــت ک ــی حمکفرماس ــن ثابت ــر قوانی ــی بش ــرز ندگ ــا و نب در جه

 ومصلحــتوا ، به‌منظــور تدبیــرا مــورا نســاه‌نا جریــا نیافتــها ســت و قــرآ نآه‌نــا ر ابــا عنــو نا

ــم  ــر ذرّه‌ذرّۀ عال ــنن ب ــن س ــامی،ا ی ــایا س ــق آموزهه‌ ــد. طب ــرار می‌ده ــه ق ــورد توجّ ــنّته‌ایا‌لهی« م »س

ــمول  ــد، وا ر امش ــر میز‌ن ــی س ــر کس ــیه زا  ــر علم ــده و  ــت می‌کن ــاه‌نا حکوم ــاما نس ــر تم ــتی و ب هس

ــما ســت  ــر حاک ــی بش ــاتا جتماع ــر حی ــم ب ــردیه و  ــی ف ــرز ندگ ــم ب ــا،ه  ــن قانوه‌ن ــد.ا ی ــنّتی می‌کن س

ــرار  ــد ســنتا لهــی ق ــا چن ه وــرا نســانی دره ــرز مــا و نتحــته ــر شــرایطی کــه باشــد، مشــمول یــک ی

ــرایا عمــال  ــنا ســتا و نســا نر اب ــده و حرکت‌آفری ــا نســنته‌ایا لهــی، بیدارکنن ــه جری ــرد. توجــه ب می‌گی

خــوب و پریهــزا زا فــکارا و عمــال نادرســت برمیا‌نگیــزد )رجبــی و تهامــی، ۱۴۰۰ش، ۸۲(؛ چراکــه نشــا ن

ــوری،  ــی و تمی ــد )حبیب ــا ننمی‌ران ــال فرم ــانسا و قب ــا ش ــاق ی ــادفا و تف ــر تص ــخ بش ــر تاری ــد ب می‌ده

۱۳۹۷ش، ۱۹(.ا یــن قوانیــنو یژگیه‌ایــی دارد کــه بــه آ نشــناخته می‌شــود. تکــرارا و ســتمرار یکــیا زا یــن 

ویژگیه‌اســت کــها قــوال دانشــمند ناعلــوما ســامی بــا صراحــت بــر آ ندلالــت دارد )طبرســی، ۱۴۲۵ق، 

ــیرزای، ۱۳۷۹ش،  ــی، ۱۳۹۳ش، ج ۱۶، ۳۴۰؛ مکارم‌ش ــی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ۳۶۳؛ طباطبای ج۸، ۱۸۲؛ طوس

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2017740/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1792050/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1059073/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/224918/%D8%B7%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/288209/%D8%B7%D9%88%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%AC%DB%8C
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ج۱۷، ۴۹۳(. دلیــلا یــنا مــر، تطابــق ســننا لهــی بــاا صــل عیّلــتا ســت.ا یــنا صــل زا بنیادی‌تریــنا صــول 

ــر آ نمی‌تــو نا ــه ب ــا تیک ــه تصــادفا و تفــاق ر امحــالا عــام کــردها ســت و تنهــا ب هســتیا ســت کــهه رگون

وجــود و بقــای مکمنــات ر اتوجیــه و معقــول نمــود )آقاجانــی، ۱۳۹۳ش، ۴۵(.ا میرالمومنیــن؟ع؟ می‌فرمایــد: 

ضیــهِ« )تمیمــی ‌آمــدی،۱۴۱۰ق، ۲۲۲(:خ دوانــد 
َ
رت
َ
مــورَ عَلــی مــا یَقتَضیــهِ لا عَلــی مــا ت

ُ
ــه یَجــریا لأ

ّ
ا لل »إِنَّ

ــت شــما.  ــق رضای ــه طب ــد ن ــل آ نمی‌گردان ــقا قتضــای عل ــاا نمــور جهــا نر اطب جری

ــی و معلولــی، بــرا جتمــاع و تاریــخمه ا‌نگونــه حاکــما ســت 
ّ
قانــو نعیّلــت و در نتیجــۀ آن، ضــرورت عل

ــق لازمهه‌ــایه ریــک زا ســننا لهــی موجــب 
ّ
کــه بــر ســایرا مــور )مطهــری، ۱۳۷۸ش، ۱۲۴(؛ بنابرایــن، تحق

قطعی‌شــد نجریــا نآا نســت.ا ســتاد مطهّــری در تبییــن تأثیــر دعــا و صدقــه در دفــع بلایــا بــرا یــنا عتقــاد 

ــهخ ــود دارد؛و لــی  اســت کــه قبــلو زا رودا یــن عوامــل، شــرایطی حمکفرماســت کــه نتایــج مخصــوص ب

هنگامــی کــها یــن عوامــلا یجــاد می‌شــود، شــرایط عــوض می‌شــود و عنصــرخ اصّــیاو رد میــد نامی‌شــود. 

بدیهــیا ســت کــه در شــرایط جدیــد قانــو ندیگــری حاکــم می‌شــود )مهــو، ۱۳۸۶ش، ۱۳۱(. درعین‌حــال، 

طبــق آیــات متعــدد، ســنته‌ایا لهــیه رگــز دچــار تغییــر، تبدیــل یــا تحویــل نمی‌شــود.1 در بعضــیا زا یــن 

آیــات2 زا لفــظ »لــن«ا ســتفاده شــدها ســت کــه بــرای نفــیا بــد بــه کار مــی‌رود و لــذ ابــها ین‌مفهــوما ســت 

ــل و تغییــری در ســنتا لهــیا یجــاد نمی‌شــود )طیــب، ۱۳۷۸ش، ج ۱۲، ۲۱۳(.  ــل و تحوی کــهه رگــز تبدی

اصــل ســنخیّت عیّلــت دلیــلا یــنو یژگــیا ســت.

ــتخ اصــیخا تصــاص نــدارد زا و 
ّ
ویژگــی دیگــر ســننا لهــیا یــنا ســت کــه بــه یــک منطقــه، قــوم یــا مل

ــر  ف‌ناپذی
ّ
ــر و تخل ــنّته‌ا فراگی ــن س ــی، ۱۳۸۶ش، ۱۰۸(.ا ی ــی تهران ــت )مرادخان ــوردارا س ــت برخ عمومیّ

اســت )حامدمقــدم،۱۳۸۳ش، ۱۴(. درحقیقــت،خ ــد ابــرای جهــان، نظــام و قانونــی پدیــد آورده کــهیه ــچ 

ــی رخ  ــت طبیع ــد نوعل ــی ب ــۀ طبیع ــچ حادث ــهیه  ــوری ک ــرد؛مه ا‌نط ــام نمی‌گی ــر زا نوآا ننج کاری بی

ــن  ــها ی ــق دارد؛ ب ــاا رادۀا نســا نتطاب ــن ســنن ب ــی،ا ی نمی‌دهــد )مطهــری، ۱۳۷۸ش، ۱۳۴ - ۱۳۵(. زا طرف

ــق می‌یابــد 
ّ
ــق علــل آ نکــه درخا تیــارا نســاا نســت، بــها جبــار تحق

ّ
مفهــوم کــهه ریــک زا آه‌نــا، پــس زا تحق

ــرد: »اِنَّ  ــرار گی ــی ق ــاوتا له ــنن متف ــرض س ــد در مع ــود می‌توان ــایخ  ــما نتخابه‌ ــا تنظی ــا نب ــذا انس  ول

تــی 
ّ
سِــهِم ...« )رعــد:۱۱(:خ دوانــد سرنوشــتیه ــچ قــوم و مل

ُ
یــر اومــا بأنْف

َ
ــی یغ ــرُ مــا بِقــومٍ حتّ ی

َ
اللــه لا یغ

1. فاطر:۴۳؛ا حزاب:۶۲؛ فتح:۲۳؛ا سراء:۷۷.
2. فاطر:۴۳؛ا حزاب:۶۲؛ فتح:۲۳.
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فاطمه خاشع



ی
 و همکار


ا
ن

ر اتغییــر نمی‌دهــد، مگــر آنکــه آنــا نآنچــه ر ادرخ ودشــاا نســت، تغییــر دهنــد. بنابرایــن،یه ــچ مردمــی زا 

ــال،  ــازند و درعین‌ح ــود دور س ــی رخ زا ا ــل بدبخت ــه عوام ــرا ینک ــند، مگ ــبختی نمی‌رس ــهخ وش ــی ب بدبخت

ــرایخ ــود  ــی ر اب ــل بدبخت ــد، مگــر آنکــهخ ودشــا نعوام ــتخ وشــبخت ر ابدبخــت نمی‌کن
ّ
ــک مل خــد ای

فرهاــم کننــد؛ چــوخ نــد اقانــوخ نــود ر اعــوض نمی‌کنــد. مــا بایــدخ ــود ر اعــوض کنیــم )مهــان، ۱۲۷(. 

پــس گرچــه ســننا لهــی ثابــتا ســت و بــه صــورت جبــری جریــا ندارد،ا نســا نمختــارا ســت کــه بــا تنظیــم 

ــاری  ــا ندر ج ــها رادۀا نس ــدزا و آنجاک ــرار ده ــف ق ــنّته‌ای مختل ــرض س ــش،خ ــود ر ادر مع ــالخ وی اعم

ــه  ــت تحیلــل عملــی و بررســی برخــوردارا ســتا و نتســاب آه‌نــا ب شــدا نیــن قوانیــن نقــش دارد، زا قابیّل

ــن  ــاا نرادۀا لهــی نیســت.مه چنی ــود نفهــم و دریافــتا ســباب و علــل جری ــایا مــکا ننب ــه معن ــد ب خدوان

ــد؛ گرچــه مکمــن  ــق می‌یاب
ّ
ــم تحق ــن عال ــویا نســاا نســت و دریمه  ــی دنی ــهز ندگ ــوط ب ــن مرب ــن قوانی ای

اســت آثــار آه‌نــا در جهــا ندیگــر نیــزا دامــه یابــد؛ بنابرایــن، به‌طــورلاخ صــه می‌تــو ناگفــت کــه تکــرار و 

اســتمرار، عمومیــت، قطعیــت، تنافــی نداشــتن بــاا صــل عیلــت، تطابــق بــاخا تیــارا نســان، دنیــوی بــود و ن

ــیا ســت. ــننا له ــای س ــریو زا یژگیه‌ تغییرناپذی

3. آیۀ ۷ سورۀ ابراهیم؛ حاکی از دو سنت الهی

خدواند در آیۀ ۷ سورۀا بریهام می‌فرماید:

«مه و چنیــن بــهخ اطــر بیاورید 
ٌ
ــدِید

َ
ش
َ
ابِــی ل

َ
ــمْ إِنَّ عَذ

ُ
رْت
َ
ئِــنْ کف

َ
کــمْوَ ل نَّ

َ
زِید

َ َ
مْلَأ 

ُ
ــکرْت

َ
ئِــنْ ش

َ
کــمْ ل نَ رَبُّ

َّ
ذ
َ
ــأ
َ
 ت
ْ
إِذ »وَ

هنگامــی ر اکــه پروردگارتــاا نعــام داشــت: "اگــر شــکرگزاری کنیــد، نعمــتخ ــود ر ابــر شــماخ وهاما‌فــزود 

ا وگــر ناسپاســی کنیــد، مجاازتــم شــدیدا ســت".

ــی  ابِ
َ
ــمْ إِنَّ عَذ

ُ
رْت
َ
ــنْ کف ئِ

َ
ــمْ« و »وَل ک نَّ

َ
زِید

َ َ
مْلَأ 

ُ
ــکرْت

َ
ــنْ ش ئِ

َ
ــری د وقســمت دارد: »ل ــه لحــاظ ظاه ــه ب ــن آی ای

کیــد1 و در قســمت دوم نیــز  «. در قســمتوا ل، رابطــۀ بیــن عمــل شــکرگزاری بــا نتیجــۀ آ نبــا ســه تأ
ٌ
ــدِید

َ
ش
َ
ل

رابطــۀ بیــن کفــر نانعمــت بــا عــذاب شــدیدا لهــی بــه صــورت رابطــۀ شــرط و جــز امطــرح گردیــدها ســت. 

بررســی آیــات دیگــر قــرآ نبه‌روشــنی نشــا نمی‌دهــد کــهه ــر د وقســمتا یــن آیــه دارایمه ــۀو یژگیه‌ــای 

ســننا لهــیا ســت. به‌عنــو نانمونــه، در برخــی آیــات بــه نــزول نعمــت و رحمــت درا ثــر شــکرگزاریا شــاره 

می‌فرمایــد:

کیــد ثقلیــه  کــم« )لام قســم(؛ نــو ‌نتأ يزدنَّ
َ َ
ئــه بــرای قســم(، لام در »لَأ

ّ
ئِــن« )لام موط

َ
کیــد عبــارتا ســتزا : لام در »ل 1.ا یــن ســه تأ

کــم« )صافــی، ۱۴۱۸ق، ج۱۳، ۱۵۹(. يزدنَّ
َ َ
در »لَأ
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ــکرَ«1 
َ
لِــک نَجْــزِی مَــنْ ش

َ
 مِــنْ عِنْدِنَــا کذ

ً
ینَاهُــمْ بِسَــحَر نِعْمَــة ــوطٍ نَجَّ

ُ
 ل
َ
 آل

َّ
یهِــمْ حَاصِبًــا إِلَّا

َ
نَا عَل

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ »إِنَّ

ــز  ــم[؛ ج ــاک کردی ــه ره ا ــی‌آورد ]مه و ــت درم ــا ر ابه‌حرک ــه ریگه‌ ــتادیم ک ــادی فرس ــا تندب ــر آه‌ن ــا ب م

خانــد نالــوط ر اکــه ســحرگاها ننجاتشــا ندادیــم.ا یــن نعمتــی زا ناحیــۀ مــا بــود.ا ین‌گونــهه ــر کســی ر اکــه 

ــم. ــاداش می‌دیه ــد، پ شــکر کن

درا یــن آیــات،ا بتــد ابــه عذابــی کــه بــه قــوم لــوط‌ نــازل شــد و ســپس زا نجــاتخ انــد وا ناتوجــه داده 

شــده و در آخــر، علــتا یــن عنایــت و نعمــتو یــژها‌ی ر اکــهخ اند نالــوط مشــمول آ نشــدند، شــکرگزار بود ن

آه‌نــا معرفــی فرمــودها ســت. جالــبا ینکــه نحــوۀ بیــاا نعطــایا یــن نعمــت بــه گونــها‌یا ســت کــه معلــوم 

ــاداش  ــن پ ــه آه‌نــاخا تصــاص نداشــتها ســته و رکــس شــکرگزار باشــد، مشــمولا ی ــط ب ــن فق ــدا ی می‌کن

ــکر«.مه چنیــن در آیــات متعــددی، سرنوشــت صاحبــا ننعمتــی ر ا
َ
لِــک نَجْــزِی مَــنْ ش

َ
الهــی می‌شــود: »کذ

ــن  ــدا ی ــب نشــا نمی‌ده ــی شــدند و بها‌ین‌ترتی ــذابا له ــر نانعمــت دچــار ع ــر کف ــه درا ث ــد ک ــا نمی‌کن بی

ــی علــت آا نیجــاد می‌شــده،  ــرای تمــاما مته‌ــاو جــود داشــته و در تمــامز ماه‌نــاو قت ســنتیا ســت کــه ب

ــردها ســت: ــد امی‌ک ــا نپی ــه مشــمول آ نمی‌شــدند جری ــرای کســانی ک ب

ةٌ 
َ
ــد
ْ
ــهُ بَل

َ
ــکرُ اول

ْ
کــمْوَ اش ــو امِــنْ رِزْقِ رَبِّ

ُ
تَــانِ عَــنْ یمِیــنٍوَ شِــمَالٍ کل  جَنَّ

ٌ
 کانَ لِسَــبَإٍ فِــی مَسْــکنِهِمْ آیــة

ْ
ــد
َ
ق
َ
»ل

مْــطٍ 
َ
کلٍخ 

ُ
ــی أ

َ
وَات
َ
تَیــنِ ذ ــمْ جَنَّ تَیهِ ــمْ بِجَنَّ نَاهُ

ْ
ل
َّ
بَد ــرِمِوَ  عَ

ْ
ا ل
َ
ــمْ سَــیل یهِ

َ
نَا عَل

ْ
رْسَــل

َ
أ
َ
ــو اف

ُ
عْرَض

َ
أ
َ
ــورٌ * ف

ُ
ف
َ
وَ رَبٌّ غ

ٌ
ــة یبَ

َ
ط

ــورَ«2 بــرای قــوم ســبأ در 
ُ
کف
ْ
ا ل

َّ
 نُجَــازِی إِلَّا

ْ
ــرُوَ اوهَــل

َ
لِــک جَزَینَاهُــمْ بِمَــا کف

َ
لِیــلٍ * ذ

َ
رٍ ق

ْ
ــیءٍ مِــنْ سِــد

َ
ــلٍوَ ش

ْ
ث
َ
وَأ

محــل سکونتشــا ننشــانها‌ی ] زاقــدرتا لهــی[ بــود؛ د وبــاغ ]بــزرگ و گســترده[ زا راســت و چــپ ] ورودخانــۀ 

ــد؛  ــد و شــکر وا ر ابجــا آوری ــا نبخوری ــم:( زا رزوی پروردگارت ــه آه‌نــا گفتی ــرناوا. ب ــا میوهه‌ــای ف ــم ب عظی

شــهریا ســت پــاک و پاکیــزه و پــروردگاری آمرزنــده ] ومهربــان[.ا مّــا آه‌نــا ]خ زاــدا[ روی‌گــرد ناشــدند و 

مــا ســیلو یرانگــر ر ابــر آنــا نفرســتادیم. د وبــاغ ]پربرکت[شــا نر ابــه د وبــاغ ]بــیا‌رزش[ بــا میوهه‌ــای تلــخ 

ــه آه‌نــا  ــهخ اطــر کفرانشــا نب ــن کیفــر ر اب ل ســاختیم.ا ی
ّ
ــد ــا نشــوره‌گزا و ندکــی درخــت ســدر مب  ودرخت

ــم؟! ــر می‌دیه ــده ر اکیف ــا جــز کفر‌ناکنن ــم و آی دادی

ــی،  ــام مشــخص دارد )آقاجان ــا ن ــه ب ــا قبلی ــه ی ــر یــک قری ــا نســنت کفــر ناب ــه جری ــاتا شــاره ب ــن آی ای

ــا ن ــد بی ــهو‌ر بودن ــه در آ نغوط ــی ر اک ــای مختلف ــد ابعضــی زا نعمته‌ ــات،ا بت ــن آی ۱۳۹۳ش، ۴۲(. درا ی

1. قمر:۳۵-۳۴.
2. سبأ:۱۵ تا ۱۷.
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فاطمه خاشع



ی
 و همکار


ا
ن

ــو نا ــر، به‌عن ــی و در آخ ــذابا له ــزول ع ــال آ نن ــکرگزاری و به‌دنب ــا زا ش ــراض آه‌ن ــپسا ع ــد؛ س می‌فرمای

نتیجه‌گیــریا زا یــن ماجــرای دردنــاک، بــا صراحــت بــها یــنا شــاره می‌فرمایــد،ا یــن مجاازتــی بــود کــه مــا 

بــهخ اطــر کفرانشــا نقائــل شــدیم؛ا مــا بــرایا ینکــه تصــور نشــودا یــن سرنوشــت فقــط مخصــوص بــهیمه ــن 

گــروه بــود، بکلــه عمومیــت آ ننســبت بــهمه ــۀ کســانی کــه دارایا عمــال مشــابهیه ســتند روشــن شــود، 

ــار می‌ســازیم؟« )مــکارم‌ شــیرزای،  ــه چنیــن مجاازتــی گرفت ــا جــز کفر‌ناکننــدگا نر اب چنیــن میا‌فزایــد: »آی

۱۳۷۹ش، ج۱۸، ۶۰(. 

ــمِ  نْعُ
َ
 بِأ
ْ
ــرَت

َ
کف
َ
ــکانٍ ف  مَ

ّ
ــنْ کلِ  امِ

ً
ــد

َ
ــا رَغ هَ

ُ
ــا رِزْق تِیهَ

ْ
 یأ
ً
ــة مَئِنَّ

ْ
 مُط

ً
ــة ــتْ آمِنَ  کانَ

ً
ــة رْی

َ
 ق
ً
ــا

َ
ــهُ مَث

َّ
ــرَبَا لل

َ
»وَض

ــوْفِ بِمَــا کانُــو ایصْنَعُــونَ«:1خ دوانــد ]بــرای آنــا نکــه کفــر نانعمــت 
َ
خ
ْ
وَ ال

ِ
جُــوع

ْ
ــهُ لِبَــاسَا ل

َّ
هَــاا لل

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
ــهِ ف

َّ
الل

ــا  ــشه زا رج ــواره رزوی ــودمه و  ــن ب ــن و آرام و مطمئ ــها م ــادی ک ــۀ آب ــت: منطق ــیز دها س ــد[ مثل می‌کنن

می‌رســید؛ا مّــا بــه نعمته‌ــایخ ــد اناسپاســی کردنــدخ و دوانــد بــهخ اطــرا عمالــی کــها نجــام می‌دادنــد، 

ــرا ندامشــا نپوشــانید. ــرس ر اب ــاس گرســنگی و ت لب

ــا و ‌ن ــه‌ ج ــرّی ‌ک ــر‌ ش ــشه‌ ‌زا‌ ‌ ــهلها ‌ ــد ک ــا نمی‌فرمای ــها‌ی ر ابی ــردم قری ــت م ــز سرگذش ــه نی ــن آی درا ی

عــرض و ‌مالشــا‌ ‌نر ‌اتهدیــد کنــد ‌درا ‌منیــت‌ بودنــد‌ و بــرای‌ رزوی، نیــازی‌ ‌بــه‌ پمیــود ‌نکــوه و ‌دشــت‌ نداشــتند و 

رزق‌ پــاک و ‌بســیاریه‌ ‌زا‌ ‌ر‌ســو بــه طــرفا‌ ‌یشــا ‌نســرزایر ‌بــود؛ا ‌مــاها ــلا‌ ‌یــن‌ قریــه‌ کفــر ‌نانعمــت کردنــد. 

ــه  ــرد؛ به‌طوری‌ک ــذابوا‌ ‌ســت گرفتارشــا ‌نک ــق نقمــت و ‌ع ــه زا مصادی ــرس ک ــه‌ گرســنگی و ت ــم‌ ‌ب خ‌ــده‌ ‌ا

آ نعــذاب مثــل لبــاس آنــا نرا احاطــه کــرد و راه‌ چــاره‌ ‌ر‌ ‌ابــه‌ رویشــا  ‌نبســت )طباطبایــی،۱۳۹۳ش، ج۱۲، 

 .)۵۲۳

ــۀ ۷ ســورۀا بریهاــم دارایو یژگیه‌ــای ســنن  ــز نشــا نمی‌دهــد کــه آی بررســی ســخنا نمعصومیــن؟عهم؟ نی

الهــیا ســت.ا یشــا نبارهــا در راویــات متعــدد و بــا بیاه‌نــای گوناگــون، شــکر ر اعامــل فزونــی و کفــر نار ا

ــد: ــی می‌کردن ــذاب معرف ــت ع عل

ــهُ 
َ
تَــمَّ کلامُــهُ حَتّــی یؤْمَــرَ ل

َ
 بِلِســانِهِ ف

ً
بِــهِو حَمِــدا للــهَ ظاهــرا

ْ
ل
َ
هــا بِق

َ
عَرَف

َ
نْعَــمَا للــهُ علــی عَبْــدٍ مِــنْ نعمــةٍ ف

َ
مــا أ

مَزیــد. )کیلنــی، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ۹۵(:ه نگامــی کــهخ دوانــد بــه بنــدها‌ی نعمتــی ر اعطــا می‌فرمایــد، پــس 
ْ
بِال

آ نبنــده در دل، آ ننعمــت ر امی‌شناســد و بــهز بــا نشــکرمی‌کند، پــس کلام وا تمــام می‌شــود؛ درحالی‌کــه 

دســتور داده می‌شــود کــه بــرایز وا یــاد کننــد.

1. نحل:۱۱۲.
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ــروم  ــز مح ــار چی ــد، زا چه ــد اکن ــز پی ــار چی ــق چه ــه توفی ــی ک ــد: »کس ــی‌؟ع؟ می‌فرمای ــرت عل حض

نخوهاــد شــد: ... کســی‌که توفیــق شــکرگزاری پیــد اکنــد، زا فزونــی رزوی محــروم نخوهاــد شــد.« )شــریف 

ــا  قصاه
َ
ــروُ اأ

ِّ
نَف
ُ
ــا ت ــمِ ف عَ ا لنِّ

ُ
ــراف ــم أط ــت إلکی

َ
ــد: »إذوَ اصَل ــن می‌فرمای رضــی، ۱۳۸۸ش، ۷۶۸(.مه چنی

ــۀ آ ‌نر ابهاو‌ســطۀ  ــه شــما می‌رســد، دنبال مــات نعمته‌ــا ب
ّ
ــکر.« )مهــان، ۷۳۴(:ه نگامی‌کــه مقد

ّ
ــةِا لش

َّ
بِقِل

کمــی شــکرگزاریخ زا ــود دور ‌نســازید. در حدیــث دیگــری آمــدها ســت:

 ا
َ
ــا إِذ هَ

َ
 ل
َ
ــة امَ

َ
 إِق

َ
وَ لَا

ْ
ــکرَت

ُ
 اش

َ
ــمِ إِذ عَ  لِلنِّ

َ
ــة
َ
 إِزَال

َ
ــهُلَا  إِنَّ

َ
ــکرَک ف

َ
ــنْ ش ــ ىمَ

َ
ــمْ عَل نْعِ

َ
یــکوَ  أ

َ
ــمَ عَل نْعَ

َ
ــنْ أ ــکرْ مَ

ْ
ش
ُ
ا

ــر. )ابن‌شــعبه حرانــ‏ى، ۱۴۰۴ ق، ۳۵۹(: شــکر کســی ر ا
ْ
ق
َ
ف
ْ
مَــانٌ مِــنَا ل

َ
عَــمِوَ أ ــکرُزِ یــادَةٌ فِــیا ‏لنِّ

ُّ
،وَ الش

ْ
کفِــرَت

 نعمتــی 
ً
کــه بــه تــو نعمــت داده بــه جــا بیــاور و بــه کســی کــه زا تــو تشــکر می‌کنــدا نعــام کــن؛ پــس قطعــا

کــه شــکر آ نبــه جــا آورده شــود،اوز ل نمی‌یابــد و نعمتــی کــه کفــر ناشــود، باقــی نمی‌مانــد. شــکر موجــب 

زیــاد شــد ننعمــتا و یمنــی یافتــن زا فقــرا ســت.

ــی، ۱۴۰۳ق، ج‏۱۱۰،  ــة.« )مجلس عمَ ــرنُاا ‏لنِّ  کف
ً
ــة بَ ــوبِ ‏عُقو ن

ُّ
ــرَعا ‏لذ ــد: »أس ــرم‌؟ص؟ می‌فرمای ــرا ک پیامب

ــها نســا نمی‌رســد، کفــر نانعمــتا ســت.ا مــام  ــت آ نســریع‌تر زا ســایر گناهــا نب ۲۸(: گناهــی کــه عقوب

عِبَــادِ.« )ابن‌شــعبه‌حرانی، 
ْ
ــکرُ مِــنَا ل

ُّ
طِــعَا لش

َ
ــ ىینْق ــه ‏حَتَّ

َّ
 مِــنَا ‏لل

ُ
مَزِیــد

ْ
طِــعُا ‏ل

َ
 ینْق

َ
ــهُلَا  نَّ

َ
باقــر؟ع؟ می‌فرمایــد: »أ

ــاد نعمــت و  ــد،زا دی ــغ نمی‌دارن ــه درگاهخ ــد ادری ــدگا زا نشــکرگزاری ب ــی کــه بن ــاز مان ۱۴۰۴ ق، ۴۵۷(: ت

 
َ
مَزِیــد

ْ
بِــه‏ِ،ا سْــتَوْجَبَا ل

ْ
ل
َ
ــه ‏بِق

َّ
ا لل
َ
 ‏نِعْمَــة

َ
تفضــاتخ دوانــد نیــز زا آه‌نــا دریــغ نخوهاــد شــد. »إِنَّ مَــنْ ‏عَــرَف

 کســی کــه 
ً
ــکرَهَا عَلــ ‏ىلِسَــانِهِ.‏« )کیلنــی، ۱۴۲۹ق، ج‏۱۵، ۳۱۰(: قطعــا

ُ
هِــرَ ش

ْ
نْ یظ

َ
 أ
َ
بْــل

َ
 ق
َّ
وَ جَــل ــهِ عَــزَّ

َّ
مِــنَا لل

بــا قلــبخ ــود نعمــتخ ــد ار ادرک کنــد، زا طــرفخ دوانــد عزوجــل مســتوجب فزونــی نعمــت می‌شــود؛ 

قبــلا زا‌ ینکــه بــاز بــاخ نــود شــکرگزاری‌کند. راویــات بســیاری درا یــنز مینــهاو رد شــده کــه پردخاتــن بــه 

آه‌نــا زا حوصلــۀ بحــث فعلــیخ ــارجا ســت؛و لــی مــوارد مذکــور نیــز کفایــت می‌کنــد تــا روشن‌شــود کــه 

ــتند. ــنته‌ایا‌لهیه س ــای س ــامو یژگیه‌ ــم، دارای تم ــورۀا بریها ــۀ ۷ س ــر د وقســمت آی ه

مفســر ناقــرآ ننیــز در تفســیرا یــن آیــه مطالبــی فرمودها‌نــد کــه معلــوم می‌کنــده ــر د وقســمت آن،مه ــۀ 

مــۀ طباطبایــی توضیــح می‌دهــد کــهخ ــدای تعالــیا یــن حقیقــت 
ّ
صفــات ســنته‌ایا لهــی ر اداراســت. علّا

ر ادر چندیــن آیــها عــام‌ کــرده کــه شــکر مایــۀ فزونــی و کفــر ناباعــث عــذاب ‌شــدیدا ســت.ا یشــا نآیــه ر ا

ــدارد )طباطبایــی، ۱۳۸۶ش، ج۱۲،  ــا آخــرت ن ــا ی ــه دنی ــد آخا نتصــاص ب مطلــق دانســته کــهو عــدهو و عی

۲۹(. در تفســیرا طیــبا‌ لبیــا نتصریــح ‌شــدها ســت کــهخ دوانــد بــهازا‌ یه ــر شــکری، یــک نعمــتز یــاد‌ 
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فاطمه خاشع



ی
 و همکار


ا
ن

می‌فرمایــد )طیــب، ۱۳۷۸ش، ج۷، ۳۶۴(. تفســیر روشــن، بعــد زا تبییــن مفهــوم کفــرنا، آ نر اعلتــی بــرای 

عــذاب ‌شــدیدا‌ لهــی معرفــی می‌کنــد )مصطفــوی، ۱۳۸۰ش، ج۱۲، ۲۲۲(. مخــزا‌ نلعرفــاا نشــاره می‌کنــد 

ــرا ینکــه نعمــت وا زا گرفته‌می‌شــود، مــورد مجــاازت ‌ســخت  ــد، عولاه‌ب ــر نانعمــت کن کــها گــر کســی کف

اوقــع ‌می‌شــود )امیــن،۱۳۶۱ش، ج ۷، ۶۶(. در روضا‌لجنــا و ‌نروحا‌لجنــا ‌نفــی‌ تفســیرا‌لقرآ نآمــدها ســت 

‌کــه: »خــدای ‌تعالــیو عــده داد بــه شــکر کــردز نیــادت نعمــت و تهدیــد کــرد بــه کفــر نانعمــتا نقطــاع. 

ــت  ــر نانعم ــه کف ــم آ نر اک ــذاب کن ــی ع ــن ســختا ســت؛ یعن ــذاب م ــی، ع ــر ناکن ــر کف ــت:ا و گ  واگف

می‌کنــد.« )ابوالفتــوح ‌رزای، ۱۴۰۸ق، ج ۱۱، ۲۵۲(.ا ســتاد مطهّــری بــها‌ ینکــها یــن آیــه زا ســنّته‌ایا ‌لهــی 

ــد:  ــد و می‌نویس ــح می‌کن ــت تصری اس

اگــر بشــر در مقابــل نعمته‌ــاا و نعامه‌ــایا لهــی، حالــت ســپاس‌گزاری و حق‌شناســی و 

قدردانــی داشــته باشــد، ســنتا لهــی بــرا یــنا ســت کــه آ ننعمته‌ــاا و نعامه‌ــا را افزایــش بدهــد 

ــناس آ ن ــناس و حق‌ش ــد و قدرش ــته ‌باش ــپاس‌گزارانه داش ــل س ــه عکسا‌لعم ــای آنک ــه ج ــر ب ا وگ

ــباوز ل  ــا موج ــد، نه‌تنه ــی کن ــی و حق‌ناشناس ــی و قدرناشناس ــر و ناناسپاس ــد، کف ــا باش نعمته‌

آ ننعمــتا ســت، بکلــه موجــب پیدایــش یــک نقمــته ــم بــه جــای آه نســت ...ا یــن یــکا صــل 

ــیا ســت کــه درز ندگــیا نســان، چــهز ندگــی فــردی، چــهٌز ندگــیا جتماعــی، دنیــویخا و ــروی 
ّ
کل

ــری، ۱۳۸۶ش، ج ۲۶، ۷۱۶(.  ــاریا ســت. )مطه ج

ــرد  ــوع عکلم ــه ن ــا، ب ــر آه‌ن ــا تغیی ــع ی ــه جوام ــده ب ــایا رازنی‌ش ــدوام نعمته‌ ــد ادر ت ــنتخ  ــس س پ

انســاه‌نا بســتگی دارد )ابرمیهاــیمه و ــکارنا، ۱۳۹۹ش، ۸۴(. زا تمامــیا یــن ســخنا نبه‌راحتــی برداشــت 

می‌شــود کــه شــکر، علتــی بــرای فزونــی و کفــرنا، علــت عــذابا‌ لهــیا ســت کــها نســا نبــاخا تیــارخ ــود 

ــو ندر  ــن د وقان ــها ی ــز روشــن ‌می‌شــود ک ــا‌ ندهــد و نی ــش جری ــرز ندگی ــدام رخ اواســت ب ــر ک ــده  می‌توان

ــد و تغییــری در آه‌نــاا یجــاد  ــر زا و عمومیــت برخوردارن ــا‌ ندارنــد، حتمــی و تکرارپذی حیــات دنیــوی جری

ــه  ــو نانتیج ــب می‌ت ــدها‌ند. بدین‌ترتی ــق آورده ش ــورت مطل ــه ص ــت و ب ــا صراح ــه ب ــد؛ چنا‌نک نخوهادش

گرفــت کــه آیــۀ ۷ ســورۀا بریهاــم، بــا تصدیــق آیــات دیگــر قــرآ و نراویــات معتبــر و نظــرات مفســر ناقــرآن، 

ــد. ــت‌ می‌کن ــی حکای ــنته‌ایا‌ له ــورد زا س  زاد وم
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یک بر تبلور روحیۀ شکرگزاری و دوری از کفران 4. ویژگی‌های آیۀ ۷ سورۀ ابراهیم و تأثیر هر

زاآنجاکــه آیــۀ ۷ ســورۀا بریهاــم حاکــی زا د وســنتا لهــیا ســت،و یژگیه‌ایــی دارد کــه آ نر اعاملــی مهــم و 

گاه ‌کــرد ن ــۀ شــکرگزاری و دوری زا کفــر نامی‌کنــد؛ چراکــه آ تأثیرگــذار درا یجــاد و تثبیــت و تقویــت روحی

ــه در نتیجــۀ آن،  ــه می‌شــود ک ــن آی ــوما ی ــه مفه ــنو یژگیه‌ــا، موجــبا یجــاد نگرشــیخ ــاص ب ــردما زا ی م

ــد  ــدگا ندرآین ــرۀ کفر‌ناکنن ــاد ادرز م ــاا زا ینکــه مب ــی آه‌ن ــرای شــاکر شــد و ننگران ــا نب ــۀ آن ــزه و علاق انگی

یــت بــهخ‌ ــرج دهنــد و تلاشــی مثمرثمــر 
ّ
افزایــش می‌یابــدا و یــنا مــر باعــث می‌شــود کــه درا یــن راســتا جد

کننــد. علــت و چگونگــیا یــنا مــر بــه شــرحز یــرا ســت:

ــاا رادۀا نســان، باعــث می‌شــود  ــه ب ــن آی ــق ســننا لهــی موجــود درا ی ــه تطاب ــراد ب ا لــف( توجــه ‌دادا نف

امیــداور شــوند کــه بــه دســتخ ــود می‌تواننــد در جهــت برخــورداری بیشــتر زا نعــما‌ لهــی و جلوگیــری زا 

نــزول ‌نقمــت و ســلب ‌نعمــت و درنتیجــه، بهتــر شــدوا نضــاعز ندگــیخ ــود گامه‌ــای مؤثــر بردارنــد.ا یــن 

امــر موجــبا یجــادا و فزایــشا حســاس مســئولیت در نحــوۀ تفکــر و عکلمــرد درا فــراد می‌شــود و بــه تــاش 

ــن   چنی
ً
ــملا ــد. مس ــب می‌کن ــر ناترغی ــری و کف ــۀ منفی‌نگ ــع روحی ــکرگزاری و دف ــۀ ش ــب روحی ــرای کس ب

نگرشــی کــهمه ــراه بــا تــاشِ تــوأم بــاا میــدا ســت، نشــاط‌آورا ســت.

ــر  ــر و غیرقابل‌تغیی ــی تخلف‌ناپذی ــر نانعمــت علت ــۀ کف ــت، روحی ــقا صــل ‌عیل ــها ینکــه طب ب( توجــه ب

ــرای  ــیا ســت. ب ــی ‌حتم ــۀ شــکرگزاری علت ــم و روحی ــزول ‌نق ــم و ن ــول ســلب‌ نع ــرایا یجــاد معل اســت ب

معلــول فزونــی ‌نعمــت و روبــه‌راه‌ شــدوا نضــاع معیشــت، موجــب می‌شــودا فــراد زا کفــر نانعمــت بیــزار و 

بــها یجــاد روحیــۀ قدرشناســی تشــویق شــوند و تــاش مضاعفــی بــرای کســبا یــن روحیــه و دفــع ناشــکری 

کننــد.

ــۀ  ــه نتیجــۀ تــاش در جهــتا یجــاد روحی ــا نب ــود نســننا لهــی موجــبا طیمن گاهــی زا حتمــی ب ج( آ

ــوخ ناــود ر ا ــت ت ــه نهای ــم می‌ســازد ک ــب،ا نســا نر امصم ــر نامی‌شــود و بها‌ین‌ترتی ــع‌ کف شــکرگزاری و دف

بــه ‌کار گیــرد تــاا زا یــن موهبــت محــروم نشــود. 

ــر و  ــزرگ و پی ــم زا کوچــک و ب ــچا نســانیا ع ــی باعــث می‌شــودیه  ــود نســننا له ــام‌ ب ــه ع د( توجــه ب

جــو و ناســیاه و ســفیدا و یرانــی و غیرایرانــی دره ــرز مــاه و نــر کجــای دنیــا کــه باشــد، نتوانــدخ ــودش ر ا

ــه مســتثنی بدانــد زا و کارکــرد آ ندر مــوردخ ــودش ناامیــد شــود. روشــنا‌ ســت کــها یــن   زاشــمولا یــن آی

امــر در تقویــتا نگیــزه بــرای کســب روحیــۀ شــکرگزاری و گریــز زا کفــرنا، نقشــی بی‌بدیــلا یفــا می‌کنــد.
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ح( دنیــوی ‌بــود نســنته‌ایا‌ لهــیو زا یژگیه‌ــای مهمــیا ســت کــه باعــث تحریــکا رادۀمه ــۀا قشــار 

ــه پیامــد  مــردم بــرای شــکرگزاری و دوری زا کفــر و نابهو‌یــژه موجــب می‌شــود حتــی کســانی کــه نســبت ب

اعمــالخ ‌ــود درز ندگــی پــس زا مــرگ توجــه کمتــری دارنــد، درا یــنز‌ مینــهها تمــام جــدی پیداکننــد.

هـــ( تکرارپذیــری ســننا لهــی نشــایمه زا نشــگی ‌بــود نپیــاما یــن آیــه داردا و ینکــهه ربــار کــها نســا ن

گاهــیا زا یــنا مــر  ــاه زــم مشــمول پیامــده ــر کــدام می‌شــود. آ ــا کفــر نانعمــت می‌کنــد، ب شــکرگزاری ی

ــز نمایــد  ــا جدیــت پریه ــد زا و ناسپاســی ب باعــث‌ می‌شــود کــها نســا نمراقــب باشــد مــدام شــکرگزاری کن

ــردد و  ــه آ نبرگ ــت، ســریع ب ــه گرف ــل فاصل ــر دلی ــهه  ــر ب ــردا و گ ــه نگی ــن روش فاصل ــارا زا ی ــی یک‌ب  وحت

جبــر نانمایــد. 

ــا ناسپاســی  ــد کــه نتیجــۀ شــکرگزاری ی ــن ‌کنن ــد یقی ــذمه اــه می‌توانن ــد و ل ی( ســننا لهــی تغییرناپذیرن

خــود ر ابــد نوکــمو کاســت و فــارغه زا ــر نــوع دگرگونــی، دریافــتخ ‌وهانــد کــرد؛ بنابرایــن، بــایخ ــال ‌راحــت 

 وطیــبخ ‌اطــر تــاشخ وهانــد کــرد کــهاو جــد صفــت شــکرگزاری و دافــع صفــت ناسپاســیو زا جــودخ ــود 

شــوند و آثــار آ نر ادرز ندگــیخ ــود جریــا ندهنــد.

ــی  ــام ســنته‌ایا ‌له ــا پی ــنا شــد نب ــه آش ــه چگون ــوق، به‌روشــنی مشــخص‌می‌کند ک ــد ف ــت در فوای دق

موجــود در آیــۀ ۷ ســورۀا بریهاــم، موجــب ترغیــبا فــراد بــر کســب روحیــۀ شــکرگزاری و تریهــب آه‌نــا زا 

ــه  ــو ناآ‌ نر ابه‌راحتــی زا راهه‌ــای دیگــر ب ــۀ ناسپاســی می‌شــودا و یــن چیــزیا ســت کــه نمی‌ت داشــتن روحی

‌دســت ‌آورد.

5. شکر و دوری از کفران؛ دو عامل مؤثر در ایجاد نشاط و امید 

ــای  ــرر و در قالبه‌ ــرآ نمک ــه ق ــیا ســت ک ــیار مهم ــای بس ــت، آموزهه‌ ــر نانعم شــکرگزاری و دوری زا کف

ــهخ و اطرنشــا نکــردها ســت کــه  ــه آ نپردخات ــر ناب ــار و روش پیامب ــا نعواقــب و آث مختلــفِا مــر، نهــی، بی

ــا نبرمی‌شــود:  ــهخ ودت ــط ب ــار آ نفق ــدارد و آث ــد ن ــرایخ دوان ــی ب ــچ ســودز و یان ــر ناشــمایه  شــکر و کف

« )لقمــان:۱۲(.
ٌ
ــی حَمِیــد نِ

َ
ــهَ غ

َّ
ا لل ــإِنَّ

َ
ــرَ ف

َ
ــنْ کف ــهِوَ مَ سِ

ْ
ــکرُ لِنَف

ْ
ــا یش مَ إِنَّ

َ
ــکرْ ف

ْ
ــنْ یش »وَمَ

 زا آثــار حتمــی و جدانشــدنی شــکر و دوری زا کفــرنا،ا یجــاد نشــاطا و میــد درا نســاا نســت؛ چراکــه 

ــه  ــد و متوج ــتهه‌ایش ر امی‌یاب ــود و داش ــب می‌ش ــش جل ــه نعمته‌ای ــا نب ــها نس ــکرگزاری، توج ــا ش  ب
ً
والا

ــا  ــا کل دنی ــش ر اب ــچا ســت و حاضــر نیســت نعمته‌ای ــر آنچــه داردیه  ــه نداشــتهه‌ایش در براب ‌می‌شــود ک

ــر  ــکر، منفی‌نگ ــا نناش ــد. بالعکــس،ا نس ــبختی می‌کن ــیخ و وش ــد؛ درنتیجــه،ا حســاس دارای معاوضــه ‌کن
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اســتمه و ــواره بــه آنچــه نــدارد، میا‌ندیشــد و بــه آنچــه دارد توجّهــی نــدارد؛ لــذیمه اشــها حســاس بدبختــی 

ــن نشــاط  ــدارد. درعین‌حــال،ا ی ــو‌ ناگفــت:ا نســا نناســپاسخ وشــبخت،و جــود ن ــه می‌ت ــد؛ چنا‌نک می‌کن

ــتری  ــب بیش ــد موها ــب، بتوان ــد و بها‌ین‌ترتی ــاش کن ــر و ت ــر فک ــا نبهت ــودا نس ــث‌ می‌ش ــی باع  وغمز‌دای

ــها لطــاف   شــکرگزاریا نســا نر امتوجّ
ً
ــا ــد و شــادمانیا ســت؛ ثانی به‌دســت‌آورد کــهخ ــود عامــلا یجــادا می

ــد: ــا می‌فرمای ــام دع ــی؟ع؟ در مق ــد. حضــرت عل ــش می‌کن ــادۀ ذاتا قدس ــت فوقا‌لع ــروردگار و عظم پ

مَتِه. 
َ
 عَلــی آلائِــهِ و عَظ

ً
ضلِــهو دلیــا

َ
 لمَلزیــد مِــنْ ف

ً
 لِذِکــرِهو ســببا

ً
ا لحَمــد مِفتاحــا

َ
ــذی جَعَــل

َّ
 للــها ل

ُ
ألحَمــد

)شــریفا‌ لرضــی، ۱۳۸۸ش، ۳۳۶(: ســتایش مخصــوصخ دوانــدیا ســت کــه »حمــد« ر اکیلــد یادآوریــش 

قــرار داده و آ نر اســببزا دیــاد فضــل و رحمتــش و رهانمــای نعمته‌ــا و عظمتــش گردانیــدها ســت.

مَتِــه«ا شــاره بــها یــنا ســت،ه نگامــی کــه حمــد و شــکرخ ــد ار ابه‌جــا 
َ
ــهِو عَظ  علــی آلائِ

ً
جلمــۀ »دلیــا

ــکارم‌ شــیرزای،  ــش )م ــام عظمت ــه مق ــمه و ــم ب ــه می‌کنی ــو وا نتوجّ ــه نعمته‌ــای گوناگ ــم،ه ــم ب می‌آوری

۱۳۸۷ش، ج۶، ۱۶۵(. توجــه بــه عظمــت پــروردگار، غیرخــد ار ادر نظــرا نســا نکوچــک و بیا‌عتبــار 

ــریفا‌لرضی، ۱۳۸۸ش، ۷۶۴(:  .« )ش
َ
ــک ــی عَینِ  ف

َ
ــوق ــرُا لمخل

ِّ
کَ یُصَغ

َ
ــد ــقِ عِن ــمُا لخالِ

َ
ــد: »عِظ می‌کن

بزرگــیخ الــق نــزد تــو، مخلــوق ر ادر چشــمت کوچــک می‌کنــد. درنتیجــه،ا میــدا نســا زا نغیرخــد اقطــع 

ــق مشــمول  ــن طری ــها ی ــد و ب ــرد و فقــط وا زا درخواســت‌ می‌کن ــاه می‌ب ــه وا پن ــامه ــۀو جــود ب می‌شــود و ب

ــی شــادی‌آفرینا ســت.ا نســا ن ــهخ ــود عامل ــات وا می‌شــود ک
ّ
ــاتخ ــاصخ ــدا و اســتجابت و تفض عنای

ــه کــها مــرا زونســا نر ا ــر و زوفــردخ اداســتمه و ا‌نگون ــیّ ‌نعمــتا مــر و زودی شــکرگزار توجــه دارد کــهو ل

در نعــم بی‌شــمارخ ویــش غوطــهو‌ر ســاخته، فــرد انیــز وا ر ارهــا نخوهاــد کــرد. پــس بــا تیکــه بــرخ دوانــد 

ــا ن ــدها‌ی درخش ــه آین ــا نشــاط ب ــرار داده، ب ــش ق ــرخ ناوی ــاف بی‌ک ــوا نلط ــواره وا ر امره ــهمه  ــی ک مهربان

امیــداورخ وهاــد بــود. 

ــری بســیار مثبــت می‌گــذارد؛  ــطا نســانی تأثی ــۀ شــکرگزاری، درا رتباطــاتا جتماعــی و راوب  روحی
ً
ــا ثالث

چراکــه فضلیتــیا ســت کــه بــا قدرشناســیمه ــراها ســتا و نســا نقدرشــناس نه‌تنهــاا رزش نعمته‌ایا‌لهــی 

ــیار زا  ــات بس ع
ّ
ــتن توق ــای داش ــه‌ ج ــد و ب ــز می‌شناس ــر نار انی ــای دیگ ــدرز حمته‌ ــه ق ــد، بکل ر امی‌دان

هم‌نوعــاخ نویــش، بــه کمتریــن کارهــای مثبــت آه‌نــا توجّــها زا و لطــافا یشــا نقــدرد نامی‌کنــد و درصــدد 

ــر  ــرف دیگ ــت زا و ط ــیا س ــۀ قدرشناس ــنا قتضــای روحی ــیا ی ــه زا طرف ــد؛ چراک ــا برمی‌آی ــر نانکییه‌ جب
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ی
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ا
ن

ــه  ــت؛ به‌طوری‌ک ــدها س ــته ‌ش ــروری دانس ــری ض ــدا ام ــقخ  ــکرلخ زا  ــی، تش ــم دین ــه در تعالی ــد ک می‌دان

اگــر کســی زا مخلــوق تشــکر نکنــد، شــکرخ الــق ر انیــز به‌جــا نیــاوردها ســت؛ چنا‌نکــه در حدیــث آمــده 

اســت:  

ــا   ی
َ
ک
ُ
رْت
َ
ــک

َ
 ش
ْ
ــل : بَ

ُ
یَقــول

َ
؟ ف
ً
ــا لان

ُ
 ف
َ
رْت

َ
ــک

َ
ش
َ
ــة: أ ــومَا لقِیامَ ــدِهِ یَ ــن عَبی ــدٍ مِ ــی لِعب

َ
عال
َ
ــارَکَوَ  ت ب

َ
ــهُ ت

َّ
ا لل

ُ
ــول

ُ
یَق

م لِلنّاسِ)کیلنــی، ۱۴۰۷ق، ج۲، 
ُ
رُک
َ
شــک

َ
ــهِ أ

ّ
م لِل

ُ
رُک
َ
ــک

ْ
ش
َ
: أ
َ
ــال ــمَّ ق

ُ
رْه. ث

ُ
شــک

َ
ــم ت

َ
رنی إذ ل

ُ
شــک

َ
ــم ت

َ
: ل
ُ
یَقــول

َ
. ف ربِّ

ر کــردی؟ وا می‌گویــد: 
ّ
۹۹(: ر زوقیامــتخ دوانــد بــه بنــدها‌ی زا بندگانــش می‌فرمایــد: آیــا زا فلانــی تشــک

ــز شــکرگزاری  ــر انی ــردی، م ر نک
ّ
ــد: چنانچــه وا زا تشــک ــد می‌فرمای ــردم.خ دوان ــو تشــکر ک ــروردگار زا ات پ

ننمــودها‌ی. ســپس می‌فرمایــد: سپاســگزارترین شــماخ زا ــد اکســانیه ســتند کــهمه زا ــۀ بیشــتر شــکر مــردم 

ر ابه‌جــا می‌آورنــد.

احیــای روح شــکرگزاری در جامعــها و رج ‌نهــاد و نســپاس زا آه‌نــا کــه بــا علــم و دانــش یــا بــا فــداکاری 

ــد،  ــت ‌کردها‌ن ــق پیشــبردها ــدافا جتماعــیخ دم ــش در طری ــا ســایر مجاهدته‌ــایخ وی ــا ب  وشــهادت ی

یکــی زا عوامــل مهــم حرکــت و شــکوفایی و پویایــی جامعــها ســت. درا جتماعــی کــه روح قدردانــی مُــرده 

باشــد، کمتــر کســی علاقــه و دلگرمــی بــهخ دمــت پیــد امی‌کنــد و به‌عکــس، آه‌نــا کــه بیشــترز زا حمــات و 

ته‌ایــی بــا نشــاط‌تر و پیشــروترند )مــکارم‌ شــیرزای، ۱۳۷۹ش، 
ّ
خدمــاتا شــخاص قدردانــی می‌کننــد، مل

ج۱۰، ۲۸۲ - ۲۸۳(.او ضــحا ‌ســت کــها یــن قدرشناســی تــا چــها نــدزاه باعــثا یجــاد محبــتمه و دلــی بین 

مــردم می‌شــود و در روحیــۀا فــراد و دلگــرم شــد نآه‌نــا درخ دمت‌رســانی بــه دیگــر و نانشــاط و موفقیــت 

ــکرگزاری  ــۀ ش ــن، روحی ــد. بنابرای ــک می‌کن ــه کم ــرفت جامع ــه پیش ــع آن، ب ــذارد و به‌تب ــر می‌گ ــا نتأثی ایش

 ودوری زا کفــر نانعمــت، بــه دنبــالخ ــودا میــداوری، نشــاط، حــالخ ‌ــوب، مثبت‌نگــری، عشــق بــهو لــیّ 

ــن  ــدا و ی ــاد می‌کن ــت را ایج ــود معیش ــت و بهب ــش نعم ــی،ا فزای ــی، دوری زا منفی‌باف ــت، قدرشناس نعم

امــور باعــث می‌شــودا فــراد بــاا نــرژیه رچــه ‌تمام‌تــر، بــه تــاش و فعالیــت بپردزانــد؛ لــذا اگــر بتوانیــم در 

ــها‌ی فرهنگ‌ســازی کنیــم کــها یــن روحیــه در مــردم تبلــور پیــد اکنــد، درا یجــاد جامعــها‌ی  ــه گون جامعــه ب

شــادا و میــداور و پویــا، گامــیا ساســی و مؤثــر برداشــتها‌یم.

ــه  ــرد و ب ــر ف ــیه  ــفز ندگ ــاد مختل ــم درا بع ــۀ ۷ ســورۀا بریها ــام آی ــه پی ــت ک ــو‌ ناگف ــب می‌ت بها‌ین‌ترتی

دنبــال آ ندر بعــدا جتمــاعا ثرگــذارا ســتا و گــر در ســطح جامعــه و بیــنا قشــار مختلــف مــردما نتشــار داده‌ 

شــود، گام بلنــدی در راســتایا یجــاد محبــت و توجــه بــهخ دوانــد متعــال و ذکــر و یــاد وا در ســطح عمومــی 
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ــو نادر  ــود و می‌ت ــته می‌ش ــرفت برداش ــد و پیش ــوی رش ــه س ــت آ نب ــه و حرک ــی جامع ــازی قرآن  وفرهنگ‌س

ــد ر ادر  ــود بخشــید و روح نشــاطا و می ــویا نســاه‌نا ر ابهب ــردی، جمعــی، مــادی و معن ــو آن،ز یســت ف پرت

ــرد.  ــده و پاینده‌ک آز نن

6. فرهنگ و روش‌های فرهنگ‌سازی در قرآن

ــرای  ــرزوه ب ــیا م ــت؛و ل ــودها س ــرد ب ــلخ و  ــز عق ــشا و دب و نی ــگ« دان ــتیناو ژۀ »فرهن ــای نخس معن

ــردی  ــای ف ــا و روشه‌ ــی، بینشه‌ ــردیا و جتماع ــای ف ــاق، منشه‌ ــوم،خا  ــنته‌ا، آداب، رس ــا، س باوره

ــای  ــا معن ــم ب ــن مفایه ــی‌رودا و ی ــه‌ کار م ــذاری ب ــایا رزش‌گ ــول و معیاره ــای موردقب ــی،ا رزشه‌  وگرهو

ــف  ــای مختل ــگ زا منظره ــه فرهن ــی، ۱۳۸۷ش، ۴ - ۵ (.ا لبت ــق دارد )تراب ــیو ثی ــناو ژها رتباط ــتینا ی نخس

مــورد تعریــف و بررســی قــرار گرفتــها ســت،و لــیا گــر بخویهاــما یــن نظــرات ر ابــه لحــاظ عینیــتو و جــود 

اوقعــی فرهنــگ در یــک نقطــۀ مشــترک کنــاره ــم بگذاریــم، شــاید بتــو‌ ناگفــت نقطــۀ مشــترکمه ــۀ آه‌نــا 

عبــارتا ســت زا باورهــاا و رزشه‌ــا، به‌عــاوۀ مظاهــر و تجیلــات آ‌ ند ودر عینیــتز ندگــیا نســا ن)صــدر، 

ــع  ــم، دوراو زا ق ــگ بشــر بدانی ــیا صــاح فرهن ــب،ا گــر دینا‌لهــی ر اعامــلا صل ۱۳۸۷ش، ۲۷(. بها‌ین‌ترتی
ــتا ســت.1 ــناو قعی ــدیمه  ــز مؤی ــی نی ــاا نله ــهه ــدفا ساســیا دی ــم؛ چنا‌نک ســخن‌ نگفتها‌ی

قــرآ نبه‌عنــو ناکامل‌تریــن کتــابا‌ لهــی یــک سلســله باورهــای متعالــی ر ابــه بشــر عرضــه‌ کــردها ســت تــا 

بــا تحــول در بینــشا و رزش، تمــام ســاحته‌ایز ندگــیو ی ر اتحت‌تأثیــر قــرار دهــدا و صــاح‌ کنــد. قــرآ ن

بــرای درونی‌ســازی آ نباورهــا و مؤلفهه‌ــای فرهنگــی نیــز روشــمند عمــل‌ نمــودها ســت؛ لــذا الگوگیــری زا 

 کــه روش پیامبــرا و ناصولــی ر اکــه آنــا نبــرای 
ً
قــرآ ندر فرهنگ‌ســازیا مــری بســیار رهاگشاســت؛خ صوصــا

ســاختن فرهنــگ رعایــت می‌کردنــد نیــز گــزارش کــردها ســت. درحقیقــت، آنچــه پیامبــرا کــرم؟ص؟ و ســایر 

ــا آموزهه‌ــای  ــود، ب ــت آ نب ی
ّ
ــگ بشــری در کل ــایاو‌ قعــی،ا صــاح فرهن ــه‌ معن ــه ب ــد ک ــرا نانجــام ‌دادن پیامب

قــرآ نقابل‌دسترســیا ســت؛ بنابرایــن، قــرآ نبه‌عنــو ناکتابــی کــهه ــم آموزهه‌ــاه و ــم روشه‌ــا ر ادر معــرض 

ــه‌  ــازی ب ــای فرهنگ‌س ــت‌آورد نروشه‌ ــرای به‌دس ــبی ب ــد راه مناس ــت، می‌توان ــرار دادها س ــا نق ــگاها نس ن

ــه  ــح3 ک ــن و توضی گاه‌ســازی؛2 تبیی ــارتا ســتزا : روشــنگری و آ ــن روشه‌ــا عب ــد. بعضــیا زا ی شــمار ‌آی

1. آل‌عمرنا:۱۶۴؛ا عراف:۱۵۷.
2. آل‌عمرنا:۴۴؛ یوسف:۱۰۲؛ ص:۶۷؛ فاطر:۱۴؛ه ود:۱۲۰؛ا لتوبه:۶۴.

3. آل‌عمرنا:۱۱۸ و ۱۰۳؛ نحل :۴۴.



128

سال چهارم

شماره چهارم

پیاپی چهاردهم

زمستان ١٤٠٢

فاطمه خاشع



ی
 و همکار


ا
ن

ــه  ــرار ک ــد؛ تک ــتفاده می‌کن ــته3ا س ــادآوری گذش ــز زا ی ــل2 و نی ــائل1  وتمثی ــریح مس ــتای آ زا نتش در راس

کیــد، تقریــر،  گاه‌ســازی، تأ حمکته‌ــای گوناگونــی زا جلمــه تذکــر و یــادآوری، پندپذیــری، عبرت‌گیــری، آ

ــق، طولانــی ‌شــد نســخن و بیــم فراموشــی، مقبولیــت ‌کلام، 
َّ
تعظیــم، تهویــل،و عیــد و تهدیــد، تعــدد متعل

ــۀ  ــع توهــم، فهــما بعــاد مختلــف موضــوع، تعجــب، مــدح، مبالغــه در مذمــت،ا ســتبعادا و یجــادز مین دف

تدبــر دارد )مشــتاق‌مهر و حســینیاز‌ده، ۱۳۹۵ش، ۱۷۲(؛ا رائــۀا لگوهــای شایســته4 کــه گاهــی بــه توصیــف 

ــون«،  ــن«، »مؤمن ــادا‌ لرحم ــون«، »عب ــاب«، »مفلح ــوا الالب ــف »وال ــرزاد و توصی ــا می‌پ ــای آه‌ن ویژگیه‌

»متقــون«ا زا یــن نمونــها ســت؛ چراکــه بــاا یــن توصیفــات درصــددا لگودهــی بــه مخاطبــاا نســت )جانثــاری 

ــوع  ــا نسرگذشــته‌ای‌عبرتا‌نگیز6ا و یجــاد تن ــۀا لگوهــای ناشایســت،5 بی او وعظــی، ۱۳۹۸ش، ۸۲(؛ا رائ

ــن  ــتخا تصــار زا بی ــرای رعای ــه ب ــوق ک ــای ف ــت، روشه‌ ــن، به‌طــورلاخ صــه می‌تو‌ناگف ــان.7 بنابرای در بی

ــاور،  ــه، ب ــرا ندیش ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــد، به‌ط ــاب گردی ــیا نتخ ــازی قرآن ــای فرهنگ‌س روشه‌

ــا در  ــری آه‌ن ــب، به‌کارگی ــته و بها‌ین‌ترتی ــر گذاش ــایا نســاه‌نا تأثی ــش و روشه‌ ــش، بین ارزش،خا ــاق، من

ــد. ــا می‌کن ــگ نقشــی به‌ســزا ایف ــت فرهن ــر و تقوی ســطح گســترده درا یجــاد و تغیی

7. فرهنگ‌سازی مفهوم آیۀ ۷ سورۀ ابراهیم با الهام از روش‌های فرهنگ‌سازی قرآن

برنامه‌ریــزی صحیــح در جهــت به‌کارگیــری روشه‌ایــی کــه قــرآ ندر راســتای ســاختن فرهنــگ درز ندگــی 

بشــرا ســتفاده کــرده و توضیــح آ نگذشــت، در راســتای فرهنگ‌ســازی مفهومــی د وســنتا لهــی موجــود در 

ــد امــردم ر زا امفهــوم ســنته‌ایا‌ لهــی و  ــدا بت ــم بســیار رهاگشاســت. بها‌ین‌منظــور، بای ــۀ ۷ ســورۀا بریها آی

گاه کــرد.  ویژگیه‌ــای آه‌نــامه و چنیــن زا پیــام آیــۀ ۷ ســورۀا بریهاــم بــا توجــه بــه د وســنت موجــود در آ نآ

ــه ر ابداننــد و حتــی بتواننــد مدتــی در مــورد شــکر و کفــر ناســخن  ــایا یــن آی شــاید بســیاریا زا فــراد معن

بگوینــد،و لــیا کثــر مــردما زا ینکــها یــن آیــه حاکــی زا د وســنتا لهــیا ســت کــه موجــب شــده بــار معنایــی 

ــا ر انســبت  ــاور آه‌ن ــد ب ــازی می‌توان گاه‌س ــن آ ــذا ای ــتند و ل ــع نیس ــد، مطل ــد اکن ــایخ اصــی پی و ویژگیه‌

ــا  ــزها و راده، در عکلمــرد آه‌ن ــرا نگی ــر ب ــا تأثی ــب، ب ــر دهــد و بها‌ین‌ترتی ــر ناتغیی ــه پیامدهــای شــکر و کف ب

1. به‌عنو نانمونه: آیات ۷۲ تا ۷۶ سورۀ مائده یا بقره:187.
2. به‌عنو نانمونه: بقره:266.

3. به‌عنو نانمونه: آل‌عمرنا:103.
4.ا حزاب:۲۱؛ ممتحنه:۴ و ۶؛ ص:۱۷، ۴۱، ۴۵ و ۴۸؛ا حقاف:۲۱؛ آل‌عمرنا:۳۱.

5. تحریم:۱۰؛ یس:۱۳؛ جمعه:۵.
6. یوسف:۱۱۱.

7.ا نعام:۱۰۵؛ا سراء:۴۱؛ طه:۱۱۳.
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ــای  ــا و بیاه‌ن ــاز باه‌ن ــرر، ب ــی و مک ــح کاف ــن و توضی ــه تبیی ــا زب ــر نی ــنا م ا ی
ً
ــملا ــد. مس ــذار باش ــزا ثرگ نی

ــی موجــود در  ــام ســننا له ــۀ پی ــم درز مین ــیه و  ــای ســننا له ــومو و یژگیه‌ ــورد مفه ــم در م ــون،ه  گوناگ

ایــن آیــه دارد تــا بتوانــدا فــراد ر انســبت بــه شــکرگزاری ترغیــب و نســبت بــه کفــر ناتریهــب نمایــد. برگــزاری 

کلاسه‌ــا و دورهه‌ــای آموزشــی حضــوری یــا مجــازی درا یــنز ‌مینــه و در ســطح گســترده در تمامــی شــهرها 

ــری  ــد گام مؤث ــد، می‌توان ــا جــذب ‌نمای ــن کلاسه‌ ــه شــرکت درا ی ــردم ر اب ــه م ــی ک ــا عناوین  وروســتاها، ب

 بــه دنبــال جلــب منفعــت و دفــع ضــرره ســتند؛ لــذا اگــر درا نتخــاب 
ً
درا یــنز‌ مینــه باشــد.ا نســاه‌نا ذاتــا

عنــوا نایــن آموزشه‌ــا بــها یــنو یژگــی ذاتــی توجــه ‌شــود، درا یجــادا نگیــزه و قــوی ‌شــدا نرادۀ آه‌نــا بــرای 

ــرا ســت؛  ــد بســیار مؤث ــۀ آنچــه فراگرفتها‌ن ــر پای ــم عکلمردشــا نب ــگاه تنظی ــا و آن ــن آموزشه‌ شــرکت درا ی

 درا یــنز مینــه، عناوینــی کــه بهو‌ضــوح نشــا نمی‌دهــد کــه قــرارا ســت رکهاارهایــی کاربــردی بــرای 
ً
مثــا

ــذار  ــراد تأثیرگ ــذبا ف ــد در ج ــود، می‌توان ــوزش داده‌ش ــا آم ــد ناآه‌ن ــری زا فق ــا و جلوگی ــش نعمته‌ افزای

ــه  ــی ک ــزاری تئاترهای ــا و برگ ــاختن فلیمه‌ ــز س ــا و نی ــتاه‌نا و رماه‌ن ــن داس ــتن و گفت ــن نوش ــد.مه چنی باش

ــازی  ــتای فرهنگ‌س ــد، در راس ــر بکش ــه‌ تصوی ــی ر اب ــا درز ندگ ــد آه‌ن ــی و پیام ــنتا له ــن د وس ــوما ی مفه

مفهــوما یــن د وســنت، بســیار مؤثــرا ســت. درعین‌حــال، بایــد در شــناخت و معرفــیا لگوهــای شایســته در 

یــت بــهخ ‌ــرج‌ داد. بررســی روحیــۀ شــکرگزاری درز ندگــیا فــراد موفــق و بالعکــس، بررســی 
ّ
ایــنز مینــه جد

روحیــۀ منفی‌نگــری و کفــر نانعمــت درز ندگــیا نســاه‌نای ناموفــق، می‌توانــد در یافتــنا لگوهــای مناســب 

گاه‌ســازی مــردم زا سرگذشــتا نســاه‌نای شــکرگزار یــا ناشــکر و تأثیــرا یــنو یژگیه‌ــا  کمک‌رســا نباشــد. آ

در تغییــر سرنوشــت آه‌نــا نیــز زا جلمــۀ فعالیته‌ــای مؤثــر درا یجــاد نگــرش و باورهــای صحیــح درا یــن 

ــا ن ــف بی ــوام مختل ــتا ق ــا سرگذش ــه در آه‌ن ــرآ نک ــتاه‌نای ق ــتفاده زا داس ــتا،ا س ــت. دراین‌راس ــها س زمین

ــوش  ــد فرام ــم نبای ــازی ره ا ــانهه‌ا در فرهنگ‌س ــر رس ــش ‌بی‌نظی ــود.1 نق ــد ب ــدهخ وها ــت مفیدفای ــدها س ‌ش

ــتقیم،  ــتقیم و غیرمس ــای مس ــق آموزشه‌ ــم،زا طری ــن مه ــالا ی ــد درا نتق ــی می‌توانن ــانهه‌ا به‌راحت ــرد. رس ک

ــم و ســریال و برگــزاری  ــا نفلی ــد.ا ســتفادهز زا ب گاه‌ســازیا و لگوهــای برجســته ر امعرفی‌کنن روشــنگری و آ

ــدرت  ــه ق ــدی ک ــوب و توانمن ــخنرانا نمحب ــوت زا س ــه و دع ــنز مین ــی درا ی ــای جمع ــا و بحثه‌ میزگرده

بالایــی درا نتقــال مفایهــم دارنــد نیــز زا پتانســیله‌ای رســانهه‌ا درا یــنز مینــها ســت.ا ســتفادهمه زا ــۀا یــن 

روشه‌ــا موجــب تنــوع درا نتقــال مفهــوم و تکــرار آ نبــه شــیوهه‌ای مختلــف می‌شــود و در فرامــوش نکــرد ن

ا ویجــاد بــاور و نگــرش صحیــح نســبت بــه موضــوع بســیار مؤثــرا ســت.

1. به‌عنو نانمونه: نحل:۱۱۲؛ سبأ:۱۵ تا ۱۷؛ قمر:۳۴ و ۳۵.
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فاطمه خاشع



ی
 و همکار


ا
ن

نتیجه‌گیری

ــا ناسپاســی دچــار  ــش نعمــت و ب ــر شــکرگزاری مشــمولا فزای ــم،ا نســاه‌نا درا ث ــۀ ۷ ســورۀا بریها ــق آی طب

ــزول  ــت و ن ــت‌داد ننعم ــکلزا دس ــه ‌ش ــرآن، ب ــر ناق ــر مفس ــق ‌نظ ــذاب طب ــن ع ــها ی ــد ک ــذاب می‌گردن ع

نقمــتا ســت. زا طرفــی،ا یــن آیــه بــه ‌تصدیــق آیــات دیگــر قــرآ و نراویــات معتبــر و نظــر مفســر ناقــرآن، 

ــری،  ــل تغییرناپذی ــی زا قبی ــننا له ــای س ــامو یژگیه‌ ــن، دارای تم ــیا ســت؛ بنابرای ــنتا له ــی زا د وس حاک

ــری و  ــودن، تکرارپذی ــان، دنیوی‌ب ــاا رادۀا نس ــتن ب ــی نداش ــت، تناف ــل‌ عیل ــاا ص ــت ب ــودن، مطابق حتمی‌ب

ــاوت  ــی آ نر امتف ــار معنای ــم، ب ــورۀا بریها ــۀ ۷ س ــا در آی ــنو یژگیه‌ ــودا ی ــهو ج ــه ب ــت. توج ــتا س عمومی

ــرای  ــا نب ــبا یش ــث ترغی ــژه، باع ــورو ی ــا، به‌ط ــنو یژگیه‌ ــردما زا ی ــازی م گاه‌س ــه آ ــازد؛ به‌گونها‌ی‌ک می‌س

ــب  ــی موج گاه ــن آ ــها ی ــود؛ چراک ــی می‌ش ــا زا نناسپاس ــر آن ــب و تنف ــکرگزاری و تریه ــۀ ش ــاد روحی ایج

ــه  ــد،یمه ش ــاز ندگی‌می‌کنن ــر کج ــرایطی دره  ــر ش ــاه  ــتند و ب ــهه س ــر ک ــهه  ــد ک ــا نیابن ــودا طیمن می‌ش

ــر،  ــو نحتمــی و لایتغی ــک قان ــق ی ــب، طب ــاا رادها و نتخــابخ ــود شــکرگزار باشــند و بها‌ین‌ترتی ــد ب می‌توانن

علتــی ر ادرز ندگــیخ ویــش فعــال ‌کننــد کــه آه‌نــا ر امشــمول معلــولا فزایــش نعمته‌ــای مختلــف دریمه ــن 

دنیــا عولاه‌بــر آخــرت می‌کنــد و تــاز مانــی کــه بــها یــن صفــت پایبندنــد،ا یــنا ثــر درز ندگــیا ‌یشــا نجریــا ن

دارد؛ درعین‌حــال، مطمئــن می‌شــوند کــها گــر شــکرگزاری را انتخــاب نکننــد و راه کفــر نار ابپمیاینــد، طبــق 

یــک قانــو نحتمــی و غیرقابل‌تغییــر دیگــر، علتــی درز ندگــیا یشــا نفعــال می‌شــود کــه آه‌نــا ر ادریمه ــن 

ا حســاس 
ً
ــزول نقمــت می‌کنــد. چنیــن نگرشــی قطعــا ــز، مشــمول معلــولزا دســت‌داد ننعمــت و ن ــا نی دنی

ــرد  ــزۀ ف ــتا نگی ــد و موجــب تقوی ــد نامی‌کن ــها نتخــاب و عکلمــردش دوچن مســئولیتا نســا نر انســبت ب

ــن، گرچــه  ــز جــدی زا ناسپاســیخ وهاــد شــد؛ بنابرای ــش و پریه ــرایا یجــاد صفــت شــکرگزاری درخ وی ب

ــد در  ــراد می‌توانن ــدارد و بســیاریا زا ف یهچ‌کــس درمــوردیمها ــت شــکرگزاری و دوری زا ناشــکری شــک‌ ن

فضلیــت آ نتوضیحــات مفصلــی دهنــد، توجــه بــهو یژگیه‌ــایا یــن آیــه بــا توجــه بــه ســننا لهــی موجــود در 

آن، نگرشــی تــازها و حســاس مســئولیتی فوقا‌لعــادها یجادمی‌کنــد کــه در عکلمــردا نســا نتأثیــریخ ــاص و 

متفــاوتخ وهاــد گذاشــتا و یــنمه ــا نچیــزیا ســت کــها یــن مقالــه درصــددا ثبــات آ نبرآمــد.

ــه نعمته‌ــای مختلــف کوچــک و بزرگــی  ــز زا ناسپاســی، توجــها نســا نر اب ــۀ شــکرگزاری و پریه روحی

ــی،  ــوب، قدرشناس ــالخ‌  ــاط، ح ــداوری، نش ــود،ا می ــالخ  ــب و به‌دنب ــت جل ــهو‌را س ــا غوط ــه در آه‌ن ک

مثبت‌نگــری، عشــق بــهو لــیّ ‌نعمــت،ا فزایــش نعمــت و بهبــود معیشــتا یجــاد می‌کنــد؛مه چنیــنا نگیــزۀ 
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تــاش ر ابیشــترا و فــراد ر انســبت بــه یکدیگــر قــدرد نامی‌کنــد و لــذ ادرا یجــاد راوبــطا جتماعــی تــوأم بــا 

ــاد  ــد درا بع ــه، می‌توان ــن آی ــود درا ی ــی موج ــننا له ــام س ــب، پی ــت و بها‌ین‌ترتی ــرا س ــا مؤث ــی و صف مهدل

مختلــفز ندگــی فــردیا و جتماعــی تأثیرگــذار باشــد؛ لــذا اگــر برنامــها‌ی تدویــن شــود کــه بهو‌ســلیۀ آن، پیــام 

ایــن آیــه در جامعــها نتشــار یافتــه و مطابــق بــاا یــن پیــام، فرهنگ‌ســازی صــورت گیــرد،ز ندگــیا جتماعــی، 

ــی در  ــگ قرآن ــاد فرهن ــبا یج ــد و موج ــرار می‌ده ــر ق ــت ‌تأثی ــاه‌نا ر اتح ــویا نس ــادی و معن ــردی، م ف

ــردد و  ــی می‌گ ــطح عموم ــاد وا در س ــر و ی ــال و ذک ــد متع ــهخ دوان ــه ب ــت و توج ــش محب ــاعا و فزای اجتم

ــری زا  ــه،ا لگوگی ــن برنام ــنا ی ــد. در تدوی ــق می‌نمای ــاع تزری ــد ر ادرا جتم ــاطا و می ــواه روح نش خواه‌ناخ

ــگ  ــاد فرهن ــرآن،ا یج ــی ق ــدفا صل ــهه  ــت؛ چراک ــها س ــایا‌ نتوج ــرآ نش ــازی در ق ــای فرهنگ‌س روشه‌

گاه‌ســازی،   دراین‌راســتا زا بهتریــن شــیوهه‌ا بهره‌گیــری کــردها ســت. روشــنگری و آ
ً
صحیــحا ســت و مســملا

تبییــن و توضیــح، تکــرار،ا رائــۀا لگــو، بیــا نسرگذشــته‌ای عبرتا‌نگیــز و تنــوع ‌بیــان، زا جلمــه روشه‌ایــی 

اســت کــه قــرآ نبــه ‌کار گرفتــها ســتا و ســتفاده زا آه‌نــا در راســتای فرهنگ‌ســازی طبــق پیــاما یــن آیــه نیــز 

بســیار ســودمندخ وهاــد بــود.
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